
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جستارهاي سياسي معاصر
  110 -  87، 1393 تابستان، دومشمارة ، پنجمسال 

 الملل اقتصاد سياسي بينهاي مفهومي  مباني و مؤلفه

  *عبداله قنبرلو

  چكيده
الملـل   اقتصـاد سياسـي بـين    نظري و سـاختار مفهـومي  هاي  اين مقاله به بررسي بنيان

سؤال اصلي مقاله اين است كه تعامل نيروهاي سياسي و اقتصـادي چگونـه   . پردازد مي
 مختلفي شامل متغيرهاي الملل انجاميده است؟ يابي اقتصاد سياسي بين به تكوين و قوام

زدايـي در مناسـبات غـرب و شـرق،      وابسـتگي اقتصـادي، تـنش    هـم  به ةفزايند ةتوسع
بحران انـرژي در  مسائل و  گرايي نوين، زش حمايتخي فروپاشي سيستم برتون وودز،

هـاي اقتصـاد و    تعامل منطـق  ةنحو در تبيين. تكوين اين ديسيپلين نقش اساسي داشتند
الملل به نگرش سه مكتـب ليبراليسـم، رئاليسـم، و ماركسيسـم      بين ةسياست در عرص

اشاره شده و همچنين در پاسخ به چيستي كاركرد و رسالت اين ديسيپلين به معرفي دو 
هاي موضـوعي متنـوعي كـه     از حوزه. مريكايي و بريتانيايي پرداخته شده استامكتب 

تجارت : ع اهميت اساسي دارنددهند، پنج موضو الملل را تشكيل مي اقتصاد سياسي بين
در . جنوب، و هژموني ـ هاي چندمليتي، روابط شمال الملل، شركت بين هماليالملل،  بين
  .اي ميان نيروهاي اقتصادي و سياسي وجود دارد ها، تعامل دوجانبه اين حوزه ةكلي

تجارت مريكايي، مكتب بريتانيايي، اليبراليسم، رئاليسم، ماركسيسم، مكتب  :ها واژهكليد
 .جنوب، هژموني ـ هاي چندمليتي، روابط شمال الملل، شركت بين هماليالملل،  بين

 

  مهمقد. 1
تـأثير   علوم اجتماعي تحـت  ةهاي مطالعاتي مختلف در حوز و رشته ،ها ظهور مفاهيم، تئوري

مقتضـي منجـر    هـاي  بروز تحولات و شرايط خاصي است كه به تأمـل و تجزيـه و تحليـل   
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پـردازان جريـان اصـلي آن     تئوري ةگونه كه بخش عمد آن الملل سياسي بيناقتصاد . دشو مي
تبـع بـروز برخـي     بـه الملـل اسـت كـه     اي از دانش روابط بين كنند، اساساً زيرشاخه ادعا مي

ظهـور و   هاي پس از جنـگ جهـاني دوم   طي دهه الملل هاي روابط بين تحولات در واقعيت
الملل را  د ديگري قرار دارد كه اقتصاد سياسي بيناين رويكرد در مقابل رويكر. تكامل يافت

البتـه اشـاره بـه ظهـور اقتصـاد سياسـي       . كنـد  اي از اقتصاد سياسي كلاسيك تلقي مي شاخه
پس از جنگ جهاني دوم بدين معني نيست كه قبل از جنگ جهـاني دوم   ةالملل در دور بين

الملل قابـل بررسـي باشـد     ارچوب اقتصاد سياسي بينهشرايط و تحولات مشابهي كه در چ
پس از جنگ جهاني  ةتحقيقاتي دور ـ روي نداده بود، بلكه بايد اضافه كرد كه فضاي علمي

پـس از پايـان   . مطالعاتي شرايط مستعدتري داشت ةنيز براي تكوين و تكامل اين حوز دوم
ع آن، تب بهالملل شكل گرفت و  كردن روابط بين جنگ، موج نويني از تحقيقات براي تئوريزه

اي  رشته مطالعاتي ميان ةتشكيل حوز .سرعت توسعه يافت بهالملل  ادبيات تئوريك روابط بين
   .الملل از نتايج اين روند بود اقتصاد سياسي بين

تأثير پارادايم رفتارگرايي در علـوم اجتمـاعي قـرار     الملل تحت روابط بين ،1960 ةدر ده
هاي تخصصي ايـن رشـته ارائـه     اي از حوزه بندي ويژه گرفت و در پي آن، تلاش شد دسته

هـاي   تدريج با چالش هاي علوم اجتماعي به سازي رشته يصتفكيك و تخص ةاما برنام ،گردد
تـر   هـا پررنـگ   نظري و فرانظري مواجه شد و به دنبال آن گرايش به تلفيق و تركيب رشـته 

اي كه از  رشته مطالعاتي بين ةحوز ةمثاب بهالملل  اقتصاد سياسي بينارچوب، هدر اين چ. گرديد
سؤال اصلي مقاله اين است  .، شكل گرفتدوش ميالملل شناخته  روابط بين ةرشتهاي  شاخه

يـابي ديسـيپلين اقتصـاد     كه چگونه تعامل متغيرهاي سياسي و اقتصادي بـه تكـوين و قـوام   
ري اين گي الملل انجاميده است؟ در پاسخ، ضمن اشاره به عوامل دخيل در شكل سياسي بين
زدايي در مناسبات غرب و شـرق،   وابستگي اقتصادي، تنش هم به ةفزايند ةتوسع رشته شامل

، 1970 ةبحران انـرژي در ده ـ مسايل و  گرايي نوين،  حمايت فروپاشي سيستم برتون وودز،
  . شدسير تحولات نظري و مفهومي آن بررسي خواهد 

  
  مللال اقتصاد سياسي بين گيري ها و روند شكل ريشه. 2

هـاي تئوريـك و    جنگ جهاني دوم، در حالي كه با شروع جنگ سرد در عرصه يانپاپس از 
غالب بـود، مـوج جديـد     )high politics( الملل نوعي فضاي سياست حاد عملي روابط بين

 برتـون وودز  1944كنفـرانس  . المللي آغاز گرديـد  هاي اقتصادي بين اي از همكاري سابقه بي
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ارچوب آن نظم و سيسـتم نهـادي جديـدي بـر     هبود كه در چ ها آغازين اين همكاري ةنقط
سيستمي كه در پي كنفرانس مزبور شـكل گرفـت بـه    . حاكم گرديد الملل بيناقتصاد  ةعرص

ارچوب ايـن  ه ـدر چ. دوام داشـت  1970 ةكه تا آغـاز ده ـ  سيستم برتون وودز معروف شد
المللـي مهـم يعنـي صـندوق      سـه نهـاد بـين    ،مريكا قرار داشتاكه تحت هژموني  ،سيستم

بـراي  ) گـات (عمـومي تعرفـه و تجـارت     ةنام ـ المللي پول، بانـك جهـاني، و موافقـت    بين
حمايت دولت ايـالات  با همچنين . المللي شكل گرفتند دهي به تعاملات اقتصادي بين سامان
به صـورت   يمباحث در اين دوره،. و رونق گرفتندشدند اقتصاد اروپا و ژاپن نيز احيا  ،متحده

جملـه   از .الملل طـرح شـد   سياست بين الملل و كم و كيف ارتباط اقتصاد بيندربارة پراكنده 
مطالعـاتي اقتصـاد    ةگذاري حوز كه نقش مهمي در پايه ،و ريچارد كوپر توسط كنث والتس

  .الملل داشتند سياسي بين
تـر در زمـاني    الملـل بـيش   بـين ديسيپليني اقتصاد سياسي  بين ةدهي به حوز شكل ةانگيز

. حس شد كه سيستم برتون وودز افول كرد و هژموني ايالات متحده به چالش كشيده شد
 مصـادف المللـي   اقتصادي و سياسي بـين  ةهاي به هم پيوست اين روند با تحولاتي در حوزه

. گرديدالملل منجر  اقتصاد سياسي بين ةاي در حوز يابي ادبيات ويژه شد كه به ظهور و قوام
عليـه   1974 تـا  1973هـاي   به دنبال افول سيستم مزبور، تحريم نفتـي اعـراب طـي سـال    

 ةهاي غربي حامي اسرائيل روي داد كه نمود بارز ديگري از پيونـد عميـق دو حـوز    دولت
هـاي   سياسي از سلاح نفت توسط دولت ةاستفاد. الملل بود الملل و اقتصاد بين سياست بين

و تبعـات سياسـي    ،يش در قالب سازمان اوپك متشكل شده بودندكه از چند سال پ، عرب
وابسـتگي اقتصـاد و    هـم  پيوسـتگي و بـه   هم تري به و اقتصادي مختلف آن، به شكل روشن

از سوي ديگر، شرايط اقتصادي خـاص  . الملل را به نمايش گذاشت بين ةسياست در عرص
رونـد تجـارت   كـه  گرايي اقتصادي شـد   موجب بروز موج جديدي از حمايت 1970 ةده

زدايي در مناسبات شـرق و غـرب باعـث     در همين دوره، روند تنش. كرد مي آزاد را تهديد
و بـه  بگيرد الملل از فضاي سياست حاد فاصله  گرديد براي مدتي ذهن محققان روابط بين

دي مربوط به مناسـبات اقتصـا  ل ئمساخصوص  به )low politics( حوزهاي سياست ملايم
تحولاتي از اين دست، مجموعاً نشان دادنـد كـه بـرخلاف    . تري گردد كشورها توجه بيش

هاي مطالعاتي علـوم اجتمـاعي    شدن حوزه ، تخصصي1960 ةبعضي تصورات رايج در ده
 ييكـارآ رويكـرد تلفيقـي   ها  زمينهها نيست، بلكه در برخي  شدن آن جزئيضرورتاً به معني 

  .دارد  پي  درتري  تر و نتايج مطمئن بيش
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يـابي ديسـيپلين اقتصـاد سياسـي      بعدها تحولات ديگري نيز شكل گرفتند كـه در قـوام  
بحـران  : توان به اين موارد اشاره كـرد  ميها  ميان آناز . داشتند و مؤثري الملل نقش مهم بين

هـا اتحـاد جمـاهير     هاي كمونيستي شرق و در رأس آن بدهي جهان سوم، فروپاشي سيستم
سـازمان جهـاني تجـارت،     ةشدن اقتصاد و تشكيل و توسـع  وج جهانيشوروي، گسترش م

موضـوعات   ةاروپا كـه عـلاوه بـر توسـع     ةتقويت همگرايي اقتصادي اروپا در قالب اتحادي
گرايي اقتصادي در ديگر منـاطق جهـان    جديد همراه شد، منطقه ياعضاهمكاري با پذيرش 

خيـزش اقتصـادهاي نوظهـور آسـيايي،      ،نفتـا  ةنام ـ مريكاي شمالي در قالب توافـق اازجمله 
ويژه در آسياي شرقي، مكزيك، و روسيه نمـود بـارزتري    كه به، 1990 ةهاي مالي ده بحران
و سـپس ديگـر   شـد  در ايالات متحده آغـاز   2007بحران مالي جهاني كه از سال  و داشت،

نوين به عمل به تبع مطالعاتي كه در باب تحولات . اقتصادهاي جهان را تحت تأثير قرار داد
الملل شدند و ادبيات تئوريك مربـوط   اقتصاد سياسي بين ةتري وارد حوز متنوعل ئمساآمد، 

  . به آن گسترش يافت
 1970  سـال الملل در  اي اقتصاد سياسي بين رشته ميان ةاولين گام مؤثر براي تأسيس حوز

اي منتشـر   مقالـه  المللـي  امور بينانگليسي  ةسال سوزان استرنج در مجلاين در . برداشته شد
كه در آن » اعتنايي متقابل موردي از بي: الملل الملل و روابط بين اقتصاد بين«كرد تحت عنوان 

هرچند كه بعضـاً  . مزبور را مورد توجه قرار داد ةدو رشت ةموضوع پيوندهاي عميق و پيچيد
گـردد، امـا    معرفـي مـي  الملل  آغازين تكوين اقتصاد سياسي بين ةنقط ةمثاب بهاين اثر استرنج 

بارز اين قضيه  ةنمون. واقعيت اين است كه قبلاً نيز كارهاي نسبتاً مشابهي صورت گرفته بود
است كه در آن نويسنده بـه ايـن   ) 1968( اقتصاد وابستگي متقابلكتاب ريچارد كوپر به نام 

با همـديگر  توانند از گشايش در روابط اقتصادي  ها مي پرداخته بود كه چگونه دولتله ئمس
اهداف و منافع مشروع خود به تأمين حـدي از  رسيدن به كه براي    محافظت كنند، در حالي

، چـارلز كينـدلبرگر چنـد اثـر     1970در همـان سـال   . خودمختاري و استقلال گرايش دارند
كه  را عرضه كرد الملل الملل و اقتصاد سياست بين سياست اقتصاد بين: قدرت و پولازجمله 

استرنج بـه   ةبا وجود اين كارها، مقال. الملل نقش مهمي داشتند در تكوين اقتصاد سياسي بين
ضرورت ايجاد يك فيلد تلفيقي را مورد توجـه قـرار داد و بـه همـين      ةلئمستري  نحو دقيق

كه از  ،كه يك سال بعد از انتشار اين مقاله مهم ديگر اين ةنكت. اي كرد جلب توجه ويژه ،دليل
پژوهشـي   ةاسـترنج يـك شـبك   ، شـود  يك مانيفيسـت تلقـي مـي    ةمثاب بهبرخي ناظران  نظر

آيـي   تشكيل داد كه هدف آن گـردهم » الملل گروه اقتصاد سياسي بين«اي به نام  يافته سازمان
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گـذاران بـراي مباحثـات مـنظم در بـاب       نگاران، و سياست نظران، محققان، روزنامه صاحب
گـذاري   را سـال پايـه  ، 1971اساس است كه برخي محققان سال بر اين . اقتصاد جهاني بود
است  گفتنيبه علاوه، ). Murphy and Nelson 2001: 393(دانند  الملل مي اقتصاد سياسي بين

در هاروارد كتاب مشـهور خـود   » المللي مركز امور بين«كه در همين سال ريموند ورنون از 
گسـترش چنـدمليتي   : حاكميـت در بنـد  عنـوان  را بـا  هـاي چنـدمليتي    نقش شركت ةدربار

  .نظران ديگر واقع گرديد منتشر كرد كه مورد توجه صاحب هاي ايالات متحده شركت
 ـ ـ عمـدتاً در ايـالات متحـده و انگلسـتان     ـ اي از تحقيقات موج گسترده ،1970 ةاز ده

. الملـل بـه عمـل آمـد     و موضوعات اقتصاد سياسي بـين ل ئمساهاي تئوريك و  بنيان ةدربار
دو كتاب منتشـر كردنـد كـه در     جمله در همين دهه رابرت كوهن و جوزف ناي مشتركاً از

يكي كتاب تـدويني  . الملل نقش مهمي داشتند يابي تئوري ليبراليستي اقتصاد سياسي بين قوام
منتشر شـد و كتـاب مشـهور ديگـر      1972بود كه در سال  روابط فراملي و سياست جهاني

انتشار  1977نام داشت كه در سال ياست جهاني در حال گذار س: قدرت و وابستگي متقابل
هاي روابط اقتصادي  گرايي به تشريح پويايي ها در كتاب اول ضمن تعريف فراملي آن. يافت
نويسندگان كتاب در مجموع بر آن بودند كه جهان با تحـولاتي مواجـه   . المللي پرداختند بين

المللي افزايش يافته و بـر اهميـت كنشـگران     ارچوب آن روابط اقتصادي بينهشده كه در چ
كوهن و ناي در كتاب بعدي مفهوم . هاي چندمليتي افزوده شده است غيردولتي نظير شركت

ها، وابستگي متقابل پيچيـده   از نظر آن. را مورد بررسي قرار دادند» وابستگي متقابل پيچيده«
مراتـب   سلسـله امـع، فقـدان   ارتباطـات ميـان جو   ةهاي چندگان كانال: مهم دارد ةسه مشخص

هـا، و كـاهش نقـش نيـروي      و دستوركارهاي سياست خارجي دولتل ئمسامشخص ميان 
و  )sensitivity( »حساسيت«ها در توضيح وابستگي متقابل اقتصادي از دو مفهوم  آن. نظامي

اسـتفاده كردنـد كـه حـاكي از تأثيرپـذيري سـريع اقتصـاد         )vulnerability( »پذيري آسيب«
كشورها از تحولات مؤثر در كشورهاي ديگر است كه در كنار فوايدشان، ممكن است نقش 

  . زننده داشته باشند آسيب
الملـل كـه تـلاش     ها درواقع واكنشي بود به جريان رئاليستي روابط بين گونه تحليل اين

رابـرت گيلپـين   . ل را نيز با رويكـرد رئاليسـتي تحليـل كنـد    المل كرد اقتصاد سياسي بين مي
)1975 a, 1975b (پردازان مشهور اين جريان است كه با وجـود پـذيرش ظهـور     از تئوري

گيلپـين  . شـدن تئـوري رئاليسـم نيسـت     گرايي بر آن بود كه اين بـه معنـي منسـوخ    فراملي
)1975b (پرداز رئاليست ديگر، استفن كراسنر  و تئوري)ةشارحان و نمايندگان اولي ـ) 1978 
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المللـي ليبـرال منـوط بـه حضـور و       اي بودند كه طبق آن سلامت و ثبات اقتصاد بـين  ايده
هـا معتقـد بودنـد     آنبه عبارت ديگر، . بودمديريت يك قدرت برتر هژمونيك در رأس آن 

 كنـد كـه دولـت هژمونيـك     روابط اقتصادي باز و آزاد ميان كشورها زماني جريان پيدا مي
اين ايده كه قبلاً توسط يك اقتصاددان به نام . براي تضمين آن توانايي و تمايل داشته باشد

ثبـات  «تئـوري  ) 1980(طرح گرديده بـود، بعـداً توسـط كـوهن     ) 1973(چارلز كيندلبرگر 
اين تئوري درواقع حاوي اين پيام بود كه با افـول هژمـوني ايـالات    . ناميده شد »هژمونيك

  . الملل به خطر افتاده است سيستم برتون وودز ثبات اقتصاد بينمتحده و فروپاشي 
الملل به بازسازي ميـل كـرد، برخـي ازجملـه      جا كه در عمل ثبات اقتصاد بين اما از آن

مفهـوم  . بـراي توضـيح شـرايط جديـد اسـتفاده كردنـد      » رژيـم «از تئوري ) 1980(كوهن 
جـان راگـي    از سـوي  ربا نخستينملل ال المللي در ادبيات اقتصاد سياسي بين هاي بين رژيم

 ـروي آن انجام تري بر  خودش و ديگران تحقيقات بيشطرح شد كه بعدها ) 1975( . ددادن
هـايي از اصـول،    مجموعـه «: نـد از ا عبارت) 2 :1983(المللي به تعبير كراسنر  هاي بين رژيم

كنشگران در يـك  گيري ضمني يا صريح كه انتظارات  هاي تصميم هنجارها، قواعد، و رويه
نهادهـايي چـون   ، 1970 ةدر ده .»گرايند ها به هم مي الملل حول آن معين روابط بين ةحوز

هـاي اقتصـادي    تـرين مصـاديق رژيـم    المللي پول، بانك جهاني، و گات مهـم  صندوق بين
اين بـود كـه پـس از افـول هژمـوني،      ) 1984(تحليل كوهن . آمدند المللي به شمار مي بين

اگرچـه دولـت هژمونيـك    . كننـد  الملل را تضمين مي المللي ثبات اقتصاد بين هاي بين رژيم
هـا   كننـده ايفـا كنـد، امـا بقـاي آن      تعيـين المللي نقشي  هاي بين ممكن است در خلق رژيم

  . ضرورتاً منوط به خواست آن دولت نيست
بـا   الملـل را  ، در مقابل كساني كه تلاش داشتند جريان اقتصاد سياسي بين1970 ةدر ده

رويكرد سيستم محور توضيح دهند، گروه ديگري قرار داشتند كه از نقش مـؤثر متغيرهـاي   
سيسـتم   ةكننـد  كه رويكردهاي رئاليستي غالباً بر نقش تعيين  در حالي. كردند داخلي دفاع مي

كشيدند  المللي را به چالش مي ها عموماً تفكيك بين قلمرو داخلي و بين تأكيد داشتند، ليبرال
المللي  تعامل متغيرهاي مختلف داخلي و بين ةالملل را به صورت صحن تصاد سياسي بينو اق

اي  الملل را از زاويـه  پردازان مشهوري كه اقتصاد سياسي بين از تئوري. كشيدند به تصوير مي
. اشاره كـرد  توان به پيتر كاتزنشتاين كردند مي ويژه و با تأكيد بر متغيرهاي داخلي تحليل مي

بـراي   )domestic structures( »سـاختارهاي داخلـي  «از مفهـوم  ) 1978 ,1976(اين كاتزنشت
درواقع از سطح تحليل مورد اسـتفاده در سياسـت    او. توضيح متغيرهاي داخلي استفاده كرد
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كاتزنشتاين ضمن تأكيد . ها استفاده كرد تطبيقي براي تكميل سطح تحليل سيستمي رئاليست
اقتصـادي خـارجي    تسياس ـ ةلئمس ـبـر   ،اهداف كشـورها  بر نقش اساسي ثروت در تأمين

بر آن بود كـه بـراي درك تفـاوت سياسـت اقتصـادي خـارجي        او. كند ها تمركز مي دولت
. ادهـا را مـورد بررسـي قـرار د     گـذاري و سـاختار دولـت    هاي سياسـت  بايد شبكه ها دولت

 ـ هاي دسـت  ها در تعيين چيستي اهداف و مكانيسم ساختارهاي داخلي دولت هـا   ابي بـه آن ي
براي كشورها نياز به ثروت يك امر مسلم است، اما كم و كيف ارتبـاط  . نقش اساسي دارند

  .تأثير عوامل سياسي و نهادي داخلي است ها با اقتصاد جهاني اساساً تحت آن
الملـل بـه    اقتصاد سياسي بـين  ةكه در اوايل اين گفتار اشاره شد، محدودسازي حوز چنان

. رو بوده است الملل از همان آغاز با انتقادات متعددي روبه روابط بين ةرشت ةعنوان زيرمجموع
الملل را در قالب يـك سـنت    اند تا اقتصاد سياسي بين اي از منتقدان بر آن بوده طيف گسترده
از . تعريف و بررسي كننـد » اقتصاد سياسي كلاسيك«تر و فراگيرتر تحت عنوان  فكري عميق

هـاي فكـري متعـددي     تـري دارد و جريـان   الملل تاريخ طولاني ي بيناين منظر، اقتصاد سياس
ارچوب، بـراي درك  ه ـدر ايـن چ . گيرد مي دربرشامل مركانتيليسم، ليبراليسم، و ماركسيسم را 

هـاي متفكـران    و انديشـه  الملل بايد به مطالعـه و فهـم آرا   اقتصاد سياسي بينل ئمساتئوريك 
ديويـد ريكـاردو، جـان     ،ام اسميت، فريـدريش ليسـت  ازجمله ژان باتيست كلُبر، آدمتعددي 

. استوارت ميل، كارل ماركس، جان مينارد كينز، فريدريش هايك، و ميلتون فريدمن پرداخـت 
خصوص ارتباطي كه  بههاي اقتصاد محض و  جا فهم مكاتب و تئوري به عبارت ديگر، در اين

اقتصـاد   ،در زمـان حاضـر نيـز   . يابـد  اند، اهميت مي ها بين اقتصاد و سياست تعريف كرده آن
 ةكنند تكميلدهنده و  ادامهسياسي كلاسيك متشكل از رويكردهاي مختلفي است كه به نوعي 

ها، فقط اگر به بررسي جريان اقتصـاد   در ميان اين جريان. آيند شمار مي  بههاي سابق  جريان
تـوانيم   مـي ارچوب آن ه ـدر قـرن بيسـتم بپـردازيم، در چ   ) راديكـال (سياسي ماركسيسـتي  

هاي مختلفي ازجمله امپرياليسم لنينيستي، وابستگي، سيستم جهاني، و نوگرامشينيسم  رويكرد
را ترجيح » اقتصاد سياسي جهاني«ها معمولاً استفاده از اصطلاح  اين طيف. را شناسايي كنيم

مطالعـاتي اقتصـاد    ةيـابي منـاظرات حـوز    ، به موازات تكوين و قوام1970 ةدر ده. دهند مي
مختلف در اين مناظرات  نحاءالملل، رويكردهاي اقتصاد سياسي كلاسيك نيز به ا سياسي بين

و الملل  غناي ادبيات اقتصاد سياسي بيناز سويي، موجب ها  گونه اختلاط اين. شركت داشتند
الملـل و   ريختگـي بـين مرزهـاي اقتصـاد سياسـي بـين       هـم  باعث ابهام و بهاز سويي ديگر، 

   .ندشدي متفاوتي نظير اقتصاد سياسي تطبيقي و مطالعات توسعه هاي مطالعات حوزه
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 الملل هاي اقتصاد سياسي بين مكاتب و تئوري. 3
بندي و تجزيه و  الملل از مناظر مختلفي قابل تقسيم هاي اقتصاد سياسي بين مكاتب و تئوري

الملـل سـه    بـين  ةهاي اقتصاد و سياسـت در عرص ـ  تعامل منطق ةنحو در تبيين .تحليل است
و همچنين در پاسخ به چيستي كاركرد  مطرح هستندمكتب ليبراليسم، رئاليسم، و ماركسيسم 

 .اند معروف شدهمريكايي و بريتانيايي او رسالت اين ديسيپلين دو مكتب 
 
 ليبراليسم، ناسيوناليسم، و ماركسيسم 1.3

به معرفـي و  ) 1987( الملل اقتصاد سياسي روابط بيندر كتاب مشهور خود،  گيلپينرابرت 
 ةكـه در حـوز  ، اي اقتصاد سياسـي  بررسي سه مكتب يا به قول خودش سه ايدئولوژي پايه

نـد  ا اين سه مكتب عبـارت . پرداخته است ،الملل نيز قابليت تبيين دارند اقتصاد سياسي بين
ملـل برخـي   ال در ادبيات اقتصاد سياسي بـين  البته. ليبراليسم، ناسيوناليسم، و ماركسيسم :از

نويسندگان استفاده از مكتب رئاليسم يا بعضاً مركانتيليسم به جاي مكتـب ناسيوناليسـم را   
) 1987(گيلپـين   .اساساً از محورهـاي محتـوايي واحـدي برخوردارنـد    دهند كه  ترجيح مي

 تـوان  هـا را مـي   اهـم آن  كند كـه  متمايزكننده تعريف مي  گانه چند ويژگي براي مكاتب سه
  : ردچنين بيان ك

ها ليبراليسم كلاسـيك،   آن ميانها و اشكال مختلفي ظهور يافته كه از  ليبراليسم در شاخه
ايـن   ةامـا كلي ـ  ،نـد ا توجـه  قابـل ، مانيتاريست، اتريشي، و انتظار عقلاني يننئوكلاسيك، كينز

هـاي ليبـرال بـه بـازار و      درمجموع، تئوري. مشترك هستند مفرضاتها داراي برخي  شاخه
المللـي   سازماندهي روابط اقتصـادي داخلـي و بـين    ةمؤثرترين وسيل ةمثاب بهمكانيسم قيمت 

با اي اصول براي سازماندهي و مديريت اقتصاد بازار  ليبراليسم متشكل از مجموعه. نگرند مي
بهبـود  هـا   تبـع آن  بـه اقتصادي، حداكثرسازي رشد اقتصادي، و يي اكارهدف حداكثرسازي 
 ياجـزا هـا   ليبراليسم اين است كـه خانوارهـا و بنگـاه    ةمفروض. است وضعيت رفاه انساني

كننـدگان و   جريان جـو رقـابتي بـين توليـد     برخلافدر اقتصاد بازار . هستند اساسي جامعه
گيري نفع  آزادي افراد در پي. ها به سمت نوعي هماهنگي ميل دارد كنندگان، منافع آن مصرف

انجامد، چراكه آزادي در تلاش و رقابت براي نفـع   افزايش سطح رفاه جامعه ميشخصي به 
 انو موجـب انتفـاع همگ ـ  شود  ميو سپس رشد اقتصادي منجر يي اكارشخصي به افزايش 

اقتصاد بازار به سـمت  . پيشرفت در افزايش درآمد سرانه قابل مشاهده استيند ابر. دگرد مي
بازار به علت دخالت برخي متغيرهاي بيروني مثل تغيير در اگر . تعادل و ثبات ذاتي ميل دارد
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تعـادل كشـيده شـود، مكانيسـم      هاي تكنولوژيك به عدم كنندگان يا پيشرفت سلايق مصرف
  . انجامد قيمت درنهايت به بازگشت تعادل مي

 ةها موضوع هماهنگي منافع و انتفاع همگاني در داخل مرزهاي ملي را بـه عرص ـ  ليبرال
داري  معلولي بين پيشرفت سـرمايه  ـ عليّ ةها عمدتاً وجود رابط آن. دهند ي ميسرّالملل ت بين

نــوزدهم و خيــزش امپرياليســم و بــروز جنــگ جهــاني اول را  ةهــاي پايــاني ســد در دهــه
ها، بايد بين اقتصاد و سياست تمايز قايل شد، چراكه اگـر در اقتصـاد    به نظر آن. پذيرند نمي

از منظـر ليبراليسـتي،   . توانـد مـانع آن شـود    دارد، سياست مي بازاري ميل به پيشرفت وجود
نفـع  . هسـتند  هـا  آميز ميان ملـت  تجارت و مبادلات اقتصادي عامل برقراري مناسبات صلح

تقويـت همكـاري    ةمتقابل حاصل از وابستگي متقابل اقتصادي ميان اقتصادهاي ملـي زمين ـ 
، اقتصاد عامل داردي ميان مردمان ميل در حالي كه سياست به ايجاد واگراي. المللي است بين

 »دسـتاوردهاي مطلـق  «اسـاس    بـر ها  همكاري اقتصادي دولت. هاست پيوند و همگرايي آن
)absolute gains( انجامـد، هـر چنـد كـه سـطح انتفـاع        هاي همكار مي طرف ةبه انتفاع كلي

  .ها ممكن است متفاوت باشد طرف
هـاي مختلفـي شـامل مركانتيليسـم،      گـرايش  مكتب ناسيوناليسم نيز مشابه ليبرالسـيم از 

. گرايي نو تشكيل شده اسـت  گرايي، مكتب تاريخي آلماني، و حمايت گرايي، حمايت دولت
هـاي اقتصـادي    ي ناسيوناليستي اين است كه فعاليـت در كل رويكردها ة مطرحترين ايد مهم

برخـي  . اشـد چنـين ب همو بايـد  اسـت  تابع اهداف و منافع بنيادي دولت نظير امنيـت ملـي   
يك ضرورت حداقلي براي امنيت  ةمثاب بهها به حفاظت از منافع اقتصادي ملي  ناسيوناليست

 )benign( »رئـوف «توان مركانتيليسم  گيري تدافعي را مي اين موضع. نگرند و بقاي دولت مي
ليستي و هاي امپريا طلبي ميداني براي توسعه ةمثاب بهالملل  اما برخي ديگر به اقتصاد بين ،ناميد

تـوان از مفهـوم    گيـري تهـاجمي مـي    بـراي چنـين جهـت    .نگرنـد  هاي ملي مي بلندپروازي
ها تـلاش بـراي كسـب     كه ليبرال  حالي  در. استفاده كرد )malevolent( »بدخواه«مركانتيليسم 

ها به هم تكميلي اين دو  آورند، ناسيوناليست جدا به حساب مي ةثروت و قدرت را دو مقول
آميـز تلقـي    اي منازعه رقابت بر سر منافع اقتصادي را عرصه ةها عرص آن. دارندهدف تمايل 

آينـد،   كه منابع اقتصادي از ضروريات قدرت ملـي بـه حسـاب مـي     با توجه به اين. كنند مي
همكاري اقتصادي . ها هم بنيان سياسي دارد و هم اقتصادي درواقع، نزاع و جنگ بين دولت

ند اتو آميز است و نمي منازعه )relative gains( »نسبيوردهاي دستا« به خاطر منطقها  دولت
  .نجامدبي پايدار همكاريبه 
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ناسيوناليسم اقتصادي ريشه در تمايل بازارها به تمركز ثروت و ايجاد وابستگي يا روابط 
ناسيوناليسم اقتصادي تدافعي كه به حمايـت از  . قدرت بين اقتصادهاي قوي و ضعيف دارد

بيرونـي گـرايش دارد، عمـدتاً در     ةبرابر نيروهاي اقتصـادي و سياسـي ناخواسـت   اقتصاد در 
امـا ناسيوناليسـم    ،رو به افول جريان دارد ةيافته يا اقتصادهاي پيشرفت كشورهاي كمترتوسعه

تـر در ميـان    گر گرايش به جنگ اقتصادي است، بيش كه بيان ،تر اقتصادي در شكل تهاجمي
رقابــت  ةناسيوناليســم در جهــاني كــه عرصــ. دارد هــاي رو بــه خيــزش طرفــدار قــدرت
بر . دهد تر از دستاوردهاي متقابل مطلق اهميت مي هاست، به دستاوردهاي نسبي بيش دولت

هاي حاكم بر روابـط اقتصـادي    كنند تا قواعد يا رژيم ها مستمراً تلاش مي اين اساس، دولت
هـاي   در مقايسـه بـا قـدرت   (جـود  برداري بهتـر از شـرايط مو   المللي را در راستاي بهره بين

  . تغيير دهند) اقتصادي ديگر
از جملـه امپرياليسـم، وابسـتگي، و     الملـل  بـين رويكردهاي ماركسيستي اقتصاد سياسي 

كـه در تحليـل اقتصـاد    نـد  ا به هـم شـبيه  ، از اين حيث يشانها رغم تفاوت بهسيستم جهاني 
 ةجمل ـ از. تأثير برخي اصول بنيادين حاكم بر تفكر كارل ماركس قـرار دارنـد   تحت الملل بين

هـاي اجتمـاعي، نـزاع طبقـاتي،      هـاي ذاتـي در پديـده    توان به وجود تنـاقض  اين اصول مي
گيري تحولات تاريخ، و ضرورت  نيروهاي توليد در جهت بالاخصكنندگي اقتصاد و  تعيين

بـا   داري سـرمايه ارچوب تفكر ماركسيستي، هچدر . حركت به سمت سوسياليسم اشاره كرد
داران به افـزايش سـود و    هايي چون مالكيت خصوصي ابزار توليد، گرايش سرمايه مشخصه

مأموريـت تـاريخي   . شـود  مـي كشي از كـارگران تعريـف    انباشت سرمايه، و استثمار و بهره
پايـان   ةزمين ـسازي جهان است، اما انجام همين مأموريت  دست گسترش و يك داري سرمايه
ريشـه در سـه قـانون     داري سرمايهاز منظر ماركس، فروپاشي . كند ميرا فراهم  داري سرمايه

كه به ايجاد  ،سه ستيبات ژان برخلاف ديدگاه كساني چون ،كه قانون اول اين: اقتصادي دارد
داري  سرمايهاند، اقتصاد  ها نظر داشته تقاضا به موازات ايجاد عرضه و برقراري تعادل بين آن

 ةتعادل ميل دارد كه اين نشـان  كنندگان و عدم بيش از حد تقاضاي مصرف ةبه توليد و عرض
 ،قانون دوم ماركسيسم اين اسـت كـه  . داري است تناقض و پتانسيل بحران در درون سرمايه

 ةعد ةدار و فقر فزايند داري به انباشت سرمايه و تمركز ثروت توسط معدودي سرمايه سرمايه
. پرولتاريا است ةساز وقوع انقلاب اجتماعي توسط طبق د ديگر گرايش دارد كه اين زمينهزيا

تبع آن انگيـزه   بهيابد و  با انباشت سرمايه، نرخ بازدهي و سود تنزل مي ،كه و قانون سوم اين
هـاي   حـل  بـه نظـر مـاركس، در چنـين شـرايطي راه     . يابـد  گذاري كاهش مـي  براي سرمايه
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فشار نيروهـاي  . اقتصاددانان ليبرال نظير صدور سرمايه و محصولات توليدي راهگشا نيست
بـه افـزايش   هـم  هـاي جديـد    وري از طريـق تكنولـوژي   و بهرهيي اكاررقيب براي افزايش 

  .شود كاري و تنزل نرخ سود يا ارزش افزوده منجر و به ركود منتهي مي بي
تلاش كردند تفاسير و توضيحات جديـدي از  بيستم  ةدر سد اوپيروان  ،ماركس پس از

بيسـتم بـر ابعـاد     ةتـوجهي از ادبيـات ماركسيسـتي سـد     بخش قابـل . ماركسيسم ارائه دهند
 ،روزا لوكزمبـورگ  ،رودلـف هيلفردينـگ  . داري تمركـز داشـت   المللي و جهاني سرمايه بين

در تبيـين شـرايط   هايي از متفكرانـي هسـتند كـه     و ايمانوئل والرشتاين نمونه ،ولاديمير لنين
داري  سـرمايه  ةمـاركس دربـار   يآراتأثير  الملل به انحاء و درجات مختلف تحت اقتصاد بين
داري از طريق امپرياليسم اسـتعماري   به عنوان مثال، لنين بر آن بود كه سرمايه. اند قرار داشته

داري  ايهگانه بگريزد و همين باعث تـأخير در فروپاشـي سـرم    تلاش كرده از آثار قوانين سه
داري بالغ به تصرف مستعمرات درواقع قانون چهارمي است كـه   گرايش سرمايه. شده است

ايـن بـود كـه     اواسـتدلال  . داري افـزود  سـرمايه  ةماركسيستي دربـار  ةگان لنين به قوانين سه
هـاي   نامتوازن جهان، جنـگ قـدرت   ةداري با توسع پيشرفت سرمايه ةنتيج ةمثاب بهامپرياليسم 

انباشت نامتوازن سـرمايه باعـث   . المللي همراه خواهد بود اري، و تحول سياسي بيند سرمايه
لنين جنگ جهاني اول را جنـگ  . ثباتي ميل كند داري به بي المللي سرمايه شود سيستم بين مي

اين بود  اوبيني  پيش. دانست مستعمرات مي كردن داري بر سر تقسيم هاي سرمايه ميان قدرت
و  دگـرد  مـي داري به طغيـان ميـان مسـتعمرات منجـر      هاي سرمايه كه منازعات ميان قدرت

دادن بـه حيـات    داري در سـطح جهـاني فرصـت مناسـبي بـراي پايـان       نيروهاي ضدسرمايه
تـأثير تئـوري لنـين قـرار       نظران مختلفي تحت بيستم صاحب ةدر سد. يابند داري مي سرمايه
اند كه از زواياي مختلف تئـوري لنـين    تفكران ماركسيست زيادي بوده، محال با اين. گرفتند

  .را مورد انتقاد قرار دادند
هر يك از مكاتب ليبراليسم، رئاليسم، و ماركسيسم ) 2000(ديويد ليك و جفري فريدن 

نـوزدهم پـا گرفـت،     ةليبراليسم كه در اواخر سـد . كنند عمده تعريف مي ةرا با چند مشخص
تئوريـك اقتصـاد    ةدر عرص ـ 18تا  16هاي  كه طي سده ،بود به مركانتيليسمدرواقع واكنشي 

كـه اولاً، افـراد كنشـگران     ند از اينا اصلي ليبراليسم عبارت ةسه مفروض. الب بودالملل غ بين
ثانياً، افراد خردمنـد هسـتند و   . ترين واحدهاي تحليل در اقتصاد سياسي هستند اصلي و مهم

گرايششــان بــه حداكثرســازي مطلوبيــت اســت و ثالثــاً، افــراد بــا هــا  نشــان خردمنــدي آن
بـه نظـر   . رسـانند  مطلوبيتشان را به حـداكثر ممكـن مـي    ،سازي كالاها و خدمات جايگزين
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اگر موانعي در راه تجارت افراد وجـود  . ها، هيچ بنياني براي نزاع در بازار وجود ندارد ليبرال
ذخـاير موجـود كالاهـا و خـدمات بـه بـالاترين        تواند با توجه به نداشته باشد، هر كس مي

منـابع كميـاب    ةدهنـد  بنابراين، بازار بهترين تخصيص. وضعيت مطلوبيت ممكن دست يابد
كالاهـاي  «دخالت دولت در اقتصاد بايد حداقلي بوده و محدود به اموري نظير توليد . است

دولـت بايـد مـدافع    . عمل كندمد اكارها  تواند در آن باشد كه بخش خصوصي نمي» عمومي
و از طريـق اعمـال مقرراتـي از بـروز      اشـد هاي رقـابتي آن ب  حق مالكيت، بازار، و مكانيسم

از منظـر ليبراليسـم، همـاهنگي    . هاي ناعادلانه جلوگيري كنـد  هايي چون انحصارگري پديده
الملل  بين ةكه در عرص چنان. المللي نيز قابل تحقق است در سطح بين ،منافع در سطح داخل

كشورها از بالاترين سطح مطلوبيت ممكن برخـوردار   ةتجارت آزاد جريان داشته باشد، هم
ها  دولت. دخواهد مانها باقي ن آن نو هيچ اساس اقتصادي براي نزاع و جنگ مياخواهند شد 

المللـي   هاي بـين  به همان شكل كه بر اقتصاد و بازار داخل نظارت دارند، بايد از طريق رژيم
  .المللي را تنظيم كنند اقتصادي بينروابط 

و در پي پاسخ به چرايي ايـن   1930 ةرئاليسم در مقام مكتبي كه پس از ركود بزرگ ده
الملـل از   سياست بين ةهاي عرص هاي رئاليست تبيين ةركود شهرت يافت، درواقع دربردارند

را وارث و  تـوان رئاليسـم   از يـك منظـر، مـي   . المللي است شرايط و تحولات اقتصادي بين
رئاليسـم   ةعمـد  ةسه مفروض ـ. هاي گذشته تلقي كرد خط مشي مركانتيليسم سده ةدهند ادامه

تـرين و   هـا مسـلط   ملـت ــ   تر دولت ها و به عبارت دقيق كه اولاً، دولت ست از اينا  عبارت
هـا در پـي حداكثرسـازي     ثانيـاً، دولـت  . الملل هسـتند  اقتصاد بين ةترين كنشگران عرص مهم

المللي خودشان بايد حافظ امنيـت و   هستند، چراكه با توجه به آنارشي سيستم بين قدرتشان
الملل يـك بـازي    سياست بين ةقدرت مفهومي نسبي است و بازي در عرص. بقايشان باشند

ها در  خردمندي آن ةها كنشگراني خردمند هستند و نشان و ثالثاً، دولت. حاصل جمع صفري
جا كـه   از آن. فايده در راستاي حداكثرسازي قدرتشان است ـ گرايششان به محاسبات هزينه

هـا از طريـق    اصلي تحكيم موقعيت نسبي قدرت است، ممكن اسـت برخـي دولـت    ةلئمس
هـاي اقتصـادي را    نظامي برخـي زيـان   ـ هاي امنيتي گرايي يا از طريق افزايش هزينه حمايت

صـاد در خـدمت سياسـت و    بنابراين، اقت. تحمل كرده و درصدد تضعيف رقباي خود باشند
  .است تغيير و تحولات اقتصادي تابع اهداف و منافع سياسي
 ةنـوزدهم پـا گرفـت، سـه مفروض ـ     ةماركسيسم نيز كه در واكنش به ليبراليسم طي سد

تـرين واحـدهاي تحليـل در     ترين كنشگران و مناسـب  طبقات مهم ،كه اول اين. اساسي دارد
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مهـم را از هـم متمـايز     ةلحـاظ اقتصـادي دو طبق ـ  ها به  ماركسيست. اقتصاد سياسي هستند
 ،كـه  دوم ايـن  ةمفروض ـ. كـارگر  ةدار يا مالكان ابزارهاي توليد، و طبق ـ سرمايه ةطبق: كنند مي

كند تا رفاه اقتصادي  هر طبقه تلاش مي. كنند طبقات بر اساس منافع اقتصادي مادي عمل مي
 ةداري بـه اسـتثمار طبق ـ   صـاد سـرمايه  اقت ،كه سوم اين. كل طبقه را به حداكثر ممكن برساند

مصرف را  ةماركس ارزش هر كالا يا خدمت آماد. دار متكي است سرمايه ةكارگر توسط طبق
هـا،   سـاختمان  ةثابت، متشكل از مـواد اوليـه بـه عـلاو     ةسرماي: به سه جزء تقسيم كرده بود

كار انجام شده است؛  ها ها، تجهيزات، و كالاهاي ناتمام كه در گذشته براي توليد آن كارخانه
كـه   ،شـود؛ و ارزش افـزوده   متغير، كه شامل دستمزدهاي پرداختي به كـارگران مـي   ةسرماي

بـه نظـر مـاركس، تصـاحب ارزش افـزوده توسـط       . شـود  داران تصاحب مي توسط سرمايه
اسـتثمار  . هاسـت  پرداخت كامل دستمزد كارگران يا استثمار آن عدم ةدار درواقع نشان سرمايه
ساز  دار است و اين استثمار زمينه اقليت سرمايه از سويتملك ابزارهاي توليد  ةنتيج كارگران

. دهـد  داري را بـه سـوي بحـران و فروپاشـي سـوق مـي       نزاع بين دو طبقه است كه سرمايه
كننـد، شـرايط    الملل مطالعه و تحقيق مـي  اقتصاد بين ةهاي امروزي كه در عرص ماركسيست

هاي چند مليتي، ادغام بازارهاي مـالي، و افـزايش تحـرك     ركتكارگران را در برابر رشد ش
يافتـه و   ها روابـط اقتصـادي ميـان كشـورهاي توسـعه      آن. بينند المللي سرمايه سخت مي بين

 ةشكاف طبقاتي در عرص ةكنند يافته را نابرابر و تقويت ترتوسعه نيافته يا كم كشورهاي توسعه
 ةماركسيسـم، روابـط اسـتثماري داخلـي در عرص ـ    از منظـر  . داننـد  المللي و جهاني مـي  بين
 .المللي و جهاني نيز جريان دارد بين

  
  الملل مريكايي و مكتب بريتانيايي اقتصاد سياسي بينامكتب  2.3

پردازان  ها پرداختيم، تمركز بحث اكثر تئوري اي كه طي گفتار پيشين به آن گانه در مكاتب سه
در كنار . الملل الملل و سياست بين ت اقتصاد بينعبارت است از منطق علمي حاكم بر تعاملا

گيـري هنجـاري    انـد كـه در مباحثشـان جهـت     پردازان ديگري نيز وجود داشته ها تئوري آن
هـاي   پردازان اين سه مكتب را در قالـب  توانيم تئوري از اين حيث، مي. آشكاري وجود دارد
الملـل در   تب اقتصاد سياسي بينو معيار تفكيك ديگري براي مكا هيممكتبي متفاوتي قرار د

مريكـايي و مكتـب   االملـل بـه مكتـب     بندي مكاتب اقتصاد سياسي بـين  تقسيم. بگيريم نظر 
الملل  بريتانيايي عمدتاً يك چنين بنياني دارد كه در آن فراتر از تحليل علمي پيوند اقتصاد بين

به عبـارت  . الملل اهميت دارد الملل، كاركرد و هدف كلي اقتصاد سياسي بين و سياست بين
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يك تمايز  اين تمايز ،البته. ديگر، اين شكاف فراآتلانتيكي اساساً يك شكاف فرانظري است
در انگلستان و بسياري كشورهاي ديگر افراد مختلفي وجود دارنـد  . جغرافيايي دقيق نيست

كشـورهاي   طور، در ايالات متحـده و بسـياري   همينمريكايي گرايش دارند و اكه به مكتب 
ايـن تمـايز حـاكي از وجـود دو     . توجهي به مكتب بريتانيايي وجود دارد ديگر گرايش قابل

هر كـدام در يـك سـوي     ةشاخه در يك اجتماع پژوهشي مشترك است كه طرفداران عمد
ها و  ارچوبهمريكايي تلاش براي رسيدن به چادر حالي كه در مكتب . آتلانتيك قرار دارند

 است ارد علمي اولويت دارد، مكتب بريتانيايي گرايش هنجاري پيدا كردهي با استانديها مدل
هاي دانشـگاهي نيـز اسـتقبال     الملل با ديگر رشته و در اين راستا از پيوند اقتصاد سياسي بين

  ).Cohen, 2007: 197-198( كند مي
در گام اول،  .پردازد ميهاي بين دو مكتب  از چند زاويه به تفاوت) 2007( بنجامين كوهن

در حـالي كـه مكتـب    . هـا اهميـت دارد   شـناختي آن  شناختي و معرفـت  توجه به تمايز هستي
هـاي داراي حاكميـت    محور است و به نقش دولـت  دولتشناختي  مريكايي به لحاظ هستيا

كارگزاري در ميـان كـارگزاران مختلـف     ةمثاب بهدهد، مكتب بريتانيايي به دولت  ارجحيت مي
اي از علـم   الملـل اساسـاً زيرشـاخه    مريكايي، اقتصاد سياسـي بـين  ادر مكتب  .نگرد ديگر مي

ارچوب آن، كـاركردي مشـابه بـا    ه ـشـود كـه در چ   الملـل تلقـي مـي    سياست و روابط بـين 
موضوع اساسي تحت بررسي محدود به رفتار و كـاركرد  . كند گذاري عمومي پيدا مي سياست

هـاي   سـت از شناسـايي تبيـين   ا ري عبارتهدف اصلي تئو. المللي است دولت و سيستم بين
امـا   ،هاي موجـود  كنترل و رفع چالش برايهاي ممكن  حل يابي به راه تبع آن دست بهدقيق و 

تري به قضيه دارد و امور اجتماعي و اخلاقي را نيـز وارد مباحـث    مكتب بريتانيايي نگاه فراخ
هـا و   عدالتي از شناسايي بي ستا هدف اصلي تئوري عبارت. كند الملل مي اقتصاد سياسي بين

. جهـاني  ةبهبـود وضـع عـدالت در گسـتر     برايها  حل ترين راه يابي به مناسب تبع آن دست به
كند و به  گرايي در علوم اجتماعي متعارف حمايت مي مريكايي كه از عينيتابرخلاف مكتب 

  .لاقي داردگيري اخ كنترل سودمحورانه گرايش دارد، مكتب بريتانيايي هنجارگراست و جهت
گرايـي   مريكايي بر تعهد به اصول پوزيتيويسم و تجربهاشناختي، مكتب  به لحاظ معرفت

ارچوب، براي رسـيدن  هدر اين چ. هاي سخت علمي تأكيد دارد دو ستون اصلي مدل ةمثاب به
مـورد  ) parsimonious reasoning( شمول، منطق قياسي و استدلال ممسكانه به حقايق جهان

هـاي    دانـش بشـري از روش   ةگسـتر  ةها و توسـع  براي آزمون فرضيه. گيرد قرار مياستفاده 
در مقابـل، مكتـب بريتانيـايي بـه رويكردهـايي      . شود مند و منظم استفاده مي پژوهشي قاعده
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به منظور . گرايش دارد كه از ماهيتي نهادي و تاريخي و همچنين لحني تفسيري برخوردارند
لي گسترده و متنوعي كه در اين مكتب مطـرح اسـت، معمـولاً    هاي تحلي پرداختن به دغدغه

مريكايي آگاهانه ادر حالي كه مكتب . پذيرتر ارجحيت دارند هاي انعطاف با قالب يهاي  روش
و به آن تحت عنوان روش علمي معمـول ارج  است پردازي محدود كرده  خود را در تئوري

حدودشدن به قيد و بندهاي علم متعارف را و مدارد انتقادي   نهد، مكتب بريتانيايي موضع مي
  .آورد كارانه و نامقبول به حساب مي محافظه

گيري و نمايندگان فكري دو  ها و شرايط شكل هاي بعدي به زمينه در گام) 2007(كوهن 
تـأثير   مريكايي و بريتانيايي به لحـاظ تـاريخي تحـت   اظهور هر دو مكتب . پردازد مكتب مي

هاي اروپا و ژاپن، اسـتعمارزدايي و   جمله بازسازي ازوقايع خاص پس از جنگ جهاني دوم 
زدايـي در   نيافته، افول هژمـوني ايـالات متحـده، تـنش     كشورهاي توسعه ةتوسع ةلئمسطرح 

در همين دوره بود . روابط شرق و غرب، و رشد وابستگي متقابل اقتصادهاي ملي بوده است
ابرت كوهن، جوزف نـاي، رابـرت گيلپـين، پيتـر كاتزنشـتاين، و اسـتفن       كه افرادي چون ر

الملـل   مريكايي به پژوهش و توليد متون اقتصاد سياسي بيناكراسنر در مقام پيشروان مكتب 
اي از علـم سياسـت و روابـط     الملل را شـاخه  ، اقتصاد سياسي بينگروهاين . همت گماشتند

ها و قوانين علمـي حـاكم بـر     يابي به تئوري را دستنظري آن  و هدف دانستند  ميالملل  بين
  . آوردند مي الملل به حساب  الملل و سياست بين تعاملات اقتصاد بين

و استفن گيـل در مقـام پيشـروان     ،در مقابل، افرادي چون سوزان استرنج، رابرت كاكس
. گيرنـد  مـي    نظـر   درالملل  متمايزي براي اقتصاد سياسي بين ةمكتب بريتانيايي ماهيت و وظيف

رونـد و از رسـالت    مريكايي فراتـر مـي  اها و قيد و بندهاي علمي مكتب  ارچوبهها از چ آن
الملـل   استرنج بر آن بود كه اقتصاد سياسي بين. كنند مطالعاتي صحبت مي ةهنجاري اين حوز

با شور  بايد از نظر فكري باز، از نظر آرماني هنجاري، از نظر گرايشي انتقادي، و از نظر لحني
هـاي مسـلم مكتـب بريتانيـايي تبـديل       اين چهار ويژگي، درواقع به ويژگي. و حرارت باشد

گرايي ديسـيپليني در علـوم    مخالفت با تخصص ةبازبودن به لحاظ فكري درواقع نشان. شدند
بودن به لحاظ آرماني حاكي از آن است كه تئـوري اقتصـاد سياسـي     هنجاري. است اجتماعي

محدود و صرفاً با معيار سودمندي ارزيـابي شـود، بلكـه     ةفايدـ  به امور هزينه الملل نبايد بين
گرايش انتقادي به اين معني اسـت كـه   . بايد انصاف و عدالت و امور اخلاقي را نيز دربرگيرد

شـكنانه   آيد، بـا ترديـد و بـت    تفكري كه متعارف و جاافتاده به حساب مي ةبايد در برابر شيو
يت، منظور از پرشوري لحني اين است كـه بايـد در راسـتاي پيشـبرد     و درنها. موضع گرفت
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رابرت كـاكس، از ديگـر بزرگـان    . شده، پردغدغه، باانگيزه، و جدي عمل كرد   تعريفاهداف 
كـه معمـولاً از آن    ،الملـل  مكتب بريتانيايي، در تحليلي از شرايط نوين اقتصـاد سياسـي بـين   

شود، از ظهور يك ساختار تاريخي نويني صحبت  يعنوان افزايش وابستگي متقابل ياد م تحت
. گسترش و يكپـارچگي فراينـدهاي توليـد در مقيـاس فراملـي اسـت       ةكند كه دربردارند مي
شود و از طريـق ايـن نيروهـاي     شدن توليد به تحريك نيروهاي اجتماعي منجر مي المللي بين

كـاكس حمايـت از    .خـورد  هاي جهاني رقم مي ها و نظم اجتماعي است كه سرنوشت دولت
  .داند كننده مي تعييننيروهاي اجتماعي جهت بهبود شرايط اقتصاد جهاني را يك ضرورت 

الملـل   چه امروزه تحت عنوان جريان اصـلي و روايـت غالـب اقتصـاد سياسـي بـين       آن
جـا كـه    از آن. مريكـايي اسـت  اهـاي مكتـب    شود، در اصل متشـكل از تئـوري   شناخته مي

 ـ بـه  المللـي  سازمان بين ةمجلمريكايي از اپردازان مكتب  تئوري تريبـوني بـراي انتشـار     ةمثاب
مكتب  ناماز  ييكايمرامكتب  نام يبه جاً ضابعاند،  هاي خود استفاده كرده ها و ايده پژوهش

و با طرح  ،1980 ةاز اواخر ده. كنند ياستفاده م) international organizationمخفف (اُ  يآ
هـا آغـاز شـد     فاز جديدي از پژوهش )open economy politics( باز اقتصاد استيمفهوم س

سياسـت اقتصـاد بـاز    . الملـل نـوين شـناخته شـده اسـت      كه به مكتب اقتصاد سياسي بـين 
گراست و بـا ايـن فـرض كـه منـافع كنشـگران از جايگاهشـان در تقسـيم          رويكردي عقل

فع توسـط نهادهـا و   گيـري ايـن منـا    گيرد، چگونگي مقيدشدن پـي  ميت ئنشالمللي كار  بين
ارچوب ه ـ، سياست اقتصاد بـاز چ 1990 ةده ةتا نيم. كند تعاملات استراتژيك را بررسي مي

دهي به منطق خـاص خـود كـه     الملل در ايالات متحده را با قوام اقتصاد سياسي بين ةمطالع
هـاي   تـر، تحليـل   ها در مقياسي وسـيع  مند، آزمون فرضيه هاي منظم و قاعده مدل ةدربردارند

هـاي ديگـر اسـت، بـه نحـو       آماري فراملي، و گسترش قلمرو مطالعاتي از تجارت به حوزه
  ).Lake, 2009: 49(چشمگيري تغيير داد 

ايش سياست اقتصاد باز ضمن تأكيد بر آثار توزيعي گش) 2009(بنا بر تحليل ديويد ليك 
. پـردازد  گيري منافع در سه گام مي گيري و پي ها، به فرايند شكل اقتصادي براي افراد و گروه

گام دوم به چگونگي تجميع . گردد در گام اول، منافع واحدهاي مختلف داخلي مشخص مي
اين نهادها بر چگونگي تركيـب منـافع   . ق نهادهاي سياسي اختصاص داردطرياين منافع از 

سياسـت اقتصـاد بـاز پـس از     . گذارنـد  فع در قالب يك سياست ملي تأثير ميهاي ذين گروه
هـا بـه سياسـت، بـه      تجميع منافع از طريق نهادهاي سياسي و تبديل آن ةكردن نحو تئوريزه
سياست اقتصـاد بـاز بـا تأكيـد بـر      . پردازد ها براي نفوذ بر رفتار همديگر مي زني دولت چانه
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تمركـز  ) المللـي  البتـه در سـطح بـين   (روي نقش نهادها بر  ،بار ديگر ،زني در گام سوم چانه
ورزند، نهادهـاي   طور كه نهادهاي داخلي به تجميع منافع در داخل مبادرت مي همان. كند مي
زني به تسهيل و  تبع آن كاهش نواقص چانه بهسازي اطلاعات و  توانند با فراهم المللي مي بين

  .ها بپردازند تنظيم همكاري
هـاي   شناختي آشكاري بين سياست اقتصاد باز و اكثر روايـت  تمايز معرفتبه ليك ديويد 

در سياست اقتصاد باز به تئوري با رويكرد تعادل . الملل نظر دارد بريتانيايي اقتصاد سياسي بين
در . شود نگريسته مي )comparative statics( يا استاتيك تطبيقي )partial equilibrium( جزئي
متغيـر يـك محـيط     ياجزايك تأثير عليّ منفرد، بسياري از  ةه منظور مطالعارچوب، بهاين چ
شود كه با فرض  گيري مي براي مثال، چنين نتيجه. آيند اقتصادي برونزا به حساب مي ـ سياسي

سـت  ا  اين در حالي. گردد منجر مي Yبه تغيير در متغير  Xثبات ساير متغيرها، تغيير در متغير 
ارچوب ه ـبـراي محققـاني كـه در چ   . ماننـد  ولاً ساير متغيرها ثابت نمـي كه در عالم واقع معم

كننده مستلزم اسـتفاده از يـك تئـوري سـاده،      كنند، تبيين قانع سياست اقتصاد باز پژوهش مي
عليّ دو متغير بايـد تـأثيرات احتمـالي     ةو مشخص است كه براي آزمون تغيير در رابط ،دقيق

. اسـت  بندي شـده  عليّ متغيرها نيز درجه ةقطعيت رابط. ساير متغيرها را تحت كنترل درآورد
شـناختي   نوعي فقر معرفت ةتوان نشان يك چنين امساك، محدوديت، و دقت در تئوري را مي

از سوي ديگر، رويكرد محققان مكتـب بريتانيـايي در   . در سياست اقتصاد باز به حساب آورد
گرا محقق از محدودشـدن بـه    ك تبيين كلدر ي. است گرايانه تر كل ها بيش تبيين و فهم پديده

كند به چرايي ايـن تغييـر و چرايـي عـدم تغييـرات       رود و سعي مي خود تغيير عليّ فراتر مي
شناسي تعادل جزئي و  ديويد ليك بر آن است كه تفاوت بين دو معرفت. پردازدبممكن ديگر 

هاي  تيويستي يا روشپوزيـ  شناسي پوزيتيويستي و پست گرا همان تفاوت بين دو معرفت كل
تواننـد بـا    زني بين اين دو وجود دارد و محققان دو طرف مـي  امكان پل. كمي و كيفي نيست

  . تكميلي داشته باشند هم ةديگر نوعي رابط نگاه باز به رويكرد يك
الملل جديـد و   اي بين اقتصاد سياسي بين طي يك بررسي مقايسه) 2009(رابرت كوهن 

الملـل را مـورد انتقـاد قـرار      پردازي اقتصاد سياسي بين قديم، شرايط نوين در جريان تئوري
هـاي   كـه بـر جنبـه    ،الملل قـديم  هاي اقتصاد سياسي بين ، اگرچه پژوهشاوبه نظر . دهد مي

دقـت   گير و كـم  شته، به لحاظ تحليلي نسبتاً سهلسياسي وابستگي متقابل اقتصادي تمركز دا
الملـل نـوين كـه     اقتصاد سياسي بـين  ولي. اند اند، اما در عمل مولد و خلاق ظاهر شده بوده
تري داشته و در عين حـال بـه ادغـام اقتصـاد سياسـي       تر و دقيق ارچوب تحليلي سختهچ
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ار نـاچيزي بـه چگـونگي    ، توجه بسـي است الملل روي آورده تطبيقي در اقتصاد سياسي بين
انگيـزي از   المللي داشته و بـه طـرز شـگفت    بين ةپيچيدها و منافع در بستر  برسازي سياست

كنـد كـه در    كوهن ادعا مي. سياست جهاني غافل بوده است ةتوجه عميق به تحولات عمد
گذشته افرادي چون استرنج، ناي، و خودش تحولات بـزرگ در حـال وقـوع را تشـخيص     

مثـال، كـوهن بـه پـنج تحـول بـزرگ و        بـراي . هـا پرداختنـد   شرح و تفسـير آن و به  ندداد
اين . توجه كافي نشده استها  به آنكند كه  انگيز در اقتصاد سياسي جهاني اشاره مي بر سؤال

اقتصادي واقعي در مقيـاس جهـاني، نقـش جديـد چـين در       ةتوسع: ند ازا تحولات عبارت
شديد در بازارهاي مالي و بازارهـاي انـرژي، نقـش مهـم     ثباتي  الملل، بي بين هماليتجارت و 

هـاي   در سياست جهاني، و تأثيرات شگرف تكنولوژي) ها علاوه بر دولت(كنشگران جهاني 
كوهن در عين حال كه از روح انتقـادي و  . الكترونيكي بر ارتباطات جهاني و تحليل قدرت

يپلين علوم اجتماعي كه در مكتب كند، براي ديس مكتب بريتانيايي تمجيد مي ةخواهان عدالت
هـاي اثبـاتي    هاي ارزشي از تحليـل  و خواهان تفكيك قضاوتاست مريكايي منعكس شده ا

تحـولات عمـده در سياسـت جهـاني      ة، مطالع ـاوبه نظـر  . است لئقا يا ژهيواست، ارزش 
هـا ممكـن    است، حال ايـن روش  مداكارهاي  متنوعي از روش ةكارگيري مجموع مستلزم به

  . مريكايي و بريتانيايي اخذ شده باشندااز هر دو مكتب است 
  

  الملل هاي موضوعي اقتصاد سياسي بين حوزه. 4
و موضـوعاتي اسـت كـه از يـك سـو، بـا       ل ئمسـا الملل صـحبت از   در اقتصاد سياسي بين
بـه عبـارت ديگـر،    . ارتباط دارنـد  متغيرهاي سياسيو از سوي ديگر، با  متغيرهاي اقتصادي

الملل يا صرفاً در قالب  بين سياستها را صرفاً در قالب  توان آن دارند كه نمي وجودلي ئمسا
الملل متشكل  ديسيپلين اقتصاد سياسي بين. الملل مورد بررسي تخصصي قرار داد اقتصاد بين

المللـي نـوعي تعامـل     بـين  ةسياست در عرص ها بين اقتصاد و از موضوعاتي است كه در آن
موضـوعي مهـم در اقتصـاد سياسـي      ةرشدن قضيه به چنـد حـوز  ت روشن براي. وجود دارد

  :كنيم الملل اشاره مي بين
  
  الملل تجارت بين 1.4

سياسـت تجـاري   دربـارة  هاي ذينفـع مختلـف، مواضـع متفـاوتي      در داخل هر كشور گروه
دو گـروه  . دهد تأثير قرار مي كشورشان دارند و اين موضوع فعاليت سياسي آنان را نيز تحت
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براي مثال، . ه و واردكننده نسبت به سياست تجاري دولت موضع همساني ندارندصادركنند
دانند، صادركنندگان از افزايش نرخ  كه واردكنندگان نفع خود را در نرخ ارز پايين مي درحالي

هاي مختلف بازرگانان داخلي، كشاورزان،  به علاوه، در هر يك از گروه. كنند ارز حمايت مي
كه ، كنندگان، طرفداران محيط زيست، فعالان فرهنگي، و غيره ن، مصرفگران، كارگرا صنعت

بسته به ملاحظات و منـافع خـاص هـر     ،شوند هاي متعددي تشكيل مي هر كدام از زيرگروه
طـور كلـي سياسـت آزادسـازي       بـه سياست تجاري دولـت و   دربارةگروه، مواضع خاصي 

هـاي   يكـي از چـالش   به عـلاوه، ). ← Milner, 1988(تجاري در سطح جهاني وجود دارد 
تـرس از وابسـتگي و امكـان     ةلئتجارت آزاد وجود دارد مس ةسياسي مهمي كه در برابر ايد

جاست كه ميان منطق تجـارت آزاد و   در اين. است برداري سياسي رقبا و دشمنان از آن بهره
ري هـا فـداي ديگ ـ   آيد و ممكن است يك از آن منطق استقلال سياسي تعارض به وجود مي

پسندند و برآنند كه بين تجارت آزاد و صلح و  ها معمولاً چنين تعارضي را نمي ليبرال. گردد
اي هستند، چرا كه  ها منتقد چنين ايده اما رئاليست ،المللي ارتباط مثبت وجود دارد امنيت بين

ها بـه   ن، آاز اين رو. دانند مانع جنگ نمي ،ستهكه معمولاً نامتوازن نيز ، وابستگي متقابل را
نابهينه از منابع كمياب  ةدهند، هرچند كه به بهاي استفاد خودكفايي اقتصاد ملي بسيار بها مي

هـاي اقتصـادي، اعـم از     قـدرت  از سـوي هاي اقتصـادي   امروزه، اعمال مجازات. تمام شود
خودكفايي  ةها مشكلات سياسي دارند، گزين جانبه يا چندجانبه، عليه كشورهايي كه با آن يك

  . براي اين كشورها را جذاب كرده است
  

  الملل ماليه بين 2.4
المللـي   هاي پولي و مـالي بـين   براي فهم كم و كيف ارتباط بين متغيرهاي سياسي و سيستم

مثال، در پـي كنفـرانس    براي. ها توجه كرد ريزان اصلي اين سيستم بايد به منافع سياسي پايه
 دربـارة . مريكـا شـكل گرفـت   ا المللي به رهبـري  مالي بينپولي و برتون وودز يك سيستم 

، مباحـث مختلفـي عرضـه    ريزي چنين سيستمي فعال شـد  چرا ايالات متحده در پي كه اين
مهم اين است كه ايالات متحده در پي تثبيـت اقتصـاد ليبـرال     هاي تبيينيكي از  .شده است

در . ديـد  ي خود ضروري مـي آن را براي تحكيم موقعيت سياسچون الملل بود  در سطح بين
زيـرا در   ؛جانبه از تعهدات سيستم برتون وودز عقب كشيد نيز به طور يك، 1970 ةآغاز ده

دولـت   .كـرد  اش مضـر تلقـي مـي    آن زمان استمرار سيستم مذكور را براي موقعيت سياسي
اقتصـادي   مشـكلات از فشـارهاي سياسـي ناشـي از    ، 1970 ةريچارد نيكسون در آغاز ده ـ
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مريكـا ايجـاد شـده بـود،     ابا كسري عظيمي كه در حساب جاري . يز تأثير پذيرفتداخلي ن
پـذيري   وضـع موجـود آسـيب    ةشد، چرا كه با ادام ـ تضعيف ارزش دلار ضروري تلقي مي

دولت از دوراهي تعهـدات  . يافت مريكا افزايش مياها، كارگران، و به طور كلي اقتصاد  بنگاه
هـاي   را انتخاب كرد، هرچند كه ايـن اقـدام بـا مخالفـت    المللي اولي  داخلي و تعهدات بين

  .رو گرديد المللي روبه بين ةاي در عرص گسترده
  

  مليتي چندهاي  شركت 3.4
ترين كارگزاران اقتصاد جهـان هسـتند كـه اهميتشـان بـا       هاي چندمليتي جزو بزرگ شركت

هـا   تايـن شـرك   ةگسـترش و اهميـت فزاينـد   . سرعت افزايش يافته اسـت  بهگذشت زمان 
 ةگران ادعا كنند دغدغ تحليلاز برخي  است كه شدن باعث شده خصوص در عصر جهاني به

هـاي بـين    سـت از تـنش  ا كنوني عبارت ةالملل در دور اساسي مطالعات اقتصاد سياسي بين
ميزان اهميت اين نـوع   دربارة ،البته. ها و بازارها هاي چندمليتي، نه دولت ها و شركت دولت
ها هستند كه  تر ليبرال بيش. توافق وجود ندارد نظران صاحبها ميان  بر دولتها در برا شركت

هـا تأكيـد    هاي چندمليتي و به دنبال آن تضـعيف نقـش دولـت    شدن نقش شركت بر پررنگ
يـافتن   ضمن پذيرش اهميت ،تر ساختارگرايان تاريخي يا به تعبير دقيق ،ها ماركسيست. دارند

 ةها يـك طبق ـ  جديد برآنند كه گردانندگان اين شركتهاي چندمليتي در عصر  نقش شركت
 از سـوي ديگـر،  . داري هستند دهند كه مدافع و محافظ سيستم سرمايه فراملي را تشكيل مي

هـاي چنـدمليتي كـاهش     ها در برابر شـركت  ها اين است كه قدرت دولت رئاليست استدلال
هـا   تحت حاكميت دولت ،ها هر چقدر هم كه گسترش يابند، درنهايت و شركتاست نيافته 

ويـژه از   بـه  ،كشـورها از در جهان فعلي، بسياري  ).Cohn, 2000: 274-275( كنند فعاليت مي
را  شان ياقتصاد ةها در فرايند توسع گذاري اين شركت نياز به سرمايه ، يافته ترتوسعه گروه كم

سياسـي   ةسوءاستفادويژه احتمال  بهاما در عين حال خطر وابستگي و  ،توانند انكار كنند نمي
  .وجود داردهم هاي كشور مادر  تدول
  

  جنوب ـ المللي و روابط شمال بين ةتوسع 4.4
بـه  . توانـد مسـتقل از ديگـران تعريـف شـود      ها نمي اقتصادي كشور ةتوسع  ةامروزه پروژ

يابد كـه در آن ميـان كشـورها     اي جريان مي المللي عبارت ديگر، توسعه در يك بستر بين
يكي از مباحث مهم اقتصاد سياسي . نوعي وابستگي متقابل نامتقارن و پيچيده وجود دارد
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يافته بـا كشـورهاي    روابط كشورهاي توسعه دهي ها و موانع سامان الملل بررسي زمينه بين
اي در رشـد و شـكوفايي    ملاحظـه  هـاي قابـل   موفقيـت كـه   ايـن با . يافته است ترتوسعه كم

چون لي ئمسا، هنوز آمده استوجود به موسوم به شمال  ةيافت اقتصادي كشورهاي توسعه
گرسنگي و فقر، سطح نازل درآمد سرانه و اميد به زندگي، و شكاف طبقاتي عميـق بـين   

نيافتگي اقتصادي  توسعه. اكثريت فقير و اقليت ثروتمند در كشورهاي جنوب فراوان است
كـه  است ثباتي و آشفتگي سياسي و اجتماعي در كشورهاي جنوب  يك از عوامل مهم بي

اگرچـه رويكـرد كلـي    . شمال نيـز سـرايت كـرده اسـت    عوارض آن بعضاً به كشورهاي 
بلكه بـراي   ،يافتگي جنوب نه فقط براي شمال كه توسعه است كشورهاي شمال اين بوده

جنوب نيز مفيد است، در عمل، انتظارات كشورهاي جنوب در بسـياري مـوارد بـرآورده    
ل و تـرين موانـع ايـن امـر اختلافـات سياسـي بـين كشـورهاي شـما          از مهم. نشده است

هـاي متحـد آن چـه در     مثال، ايالات متحده و دولـت  براي. كشورهاي جنوب بوده است
كشورهايي را مـورد حمايـت جـدي     ةجنگ سرد و چه پس از آن تنها فرايند توسع ةدور

بـرداري   بنـابراين، ميـزان بهـره   . انـد  ها مطمئن بوده اند كه از هماهنگي سياسي آن قرار داده
هـا بـا    آن المللي موجود تابع سطح هماهنگي سياسـي   بين هاي كشورهاي جنوب از رژيم

يافته بعضـاً در   ، كشورهاي توسعهبه علاوه. ها بوده است خالقان و مديران اصلي اين رژيم
ها مروج ايـن   آن. اند توسعه براي جنوب نيز فعال بودهسياسي ـ  اقتصاديتعيين الگوهاي 

شمال  ةها از الگوهاي توسع پيروي آن اند كه موفقيت كشورهاي جنوب مستلزم ايده بوده
  ). 399 -  396: 1387گيلپين، ( است

  
  المللي هژمونيك هژموني و سيستم بين 5.4

بـرخلاف  . زيـادي دارد  كـاربرد الملـل   هژموني از مفاهيمي است كه در اقتصاد سياسي بين
سياسـي  الملـل كـه از اقتصـاد محـض وارد اقتصـاد       بـين  هماليالملل و  مفاهيم تجارت بين

آنتونيـو  . اند، هژموني از علم سياست به اين ديسـيپلين وارد گرديـده اسـت    الملل شده بين
اولين شخصي بـود   ،متفكر سرشناس و از بانيان و فعالان حزب كمونيست ايتاليا ،گرامشي

آليسـتي   هــ ايـد   كه به صورت منسجم و مبسوط مفهوم هژموني را در تئوري ماركسيسـتي 
هاي  ها تبيين ها و نوماركسيست پردازان مختلفي از طيف رئاليست ريتئو. خود پرورش داد

هژمـوني در  . انـد  الملل را با اتكا به مفهوم هژموني ارائـه كـرده   خود در اقتصاد سياسي بين
ــين صــةعر ــدرت مســلطي   ب ــي نقــش ق ــين و تجــويز قواعــد و  را دارد الملل ــه در تعي ك
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اين قدرت مسلط بـه لحـاظ   . يافته است ها جايگاه محوري هاي رفتاري دولت ارچوبهچ
هاي فشار براي برقـراري   ترين اهرم اقتصادي بالاترين رتبه را دارد؛ به لحاظ نظامي از قوي

ايدئولوژيك نيز مـروج يـك    ـ امنيت و نظم هژمونيك برخوردار است؛ و به لحاظ سياسي
الملل  بين هاي فكري جذاب و پرطرفدار در سطح ارچوبهاي از چ ارچوب يا مجموعههچ

سـازد   هاي مسلط متمـايز مـي   ويژگي مهمي كه يك قدرت هژمون را از ساير قدرت. است
هـاي مشـهور در    يكـي از تئـوري   .همان اعتمادپذيري و مشروعيتي است كه هژمـون دارد 

كـه بـر    اسـت » ثبات هژمونيـك «الملل تئوري رئاليستي  بين ةنقش هژموني در عرص ةزمين
 .دهنده اسـت  ثبات )هژمون(و مدير  ي نيازمند وجود يك رهبرثبات اقتصاد جهاناساس آن 

المللي هژمونيك، تعامل متغيرهاي سياسي و متغيرهـاي اقتصـادي    در سيستم اقتصادي بين
. هسـت  نظم هژمونيك فقط يك نظم اقتصادي نيست، بلكه سياسـي نيـز  . بسيار بارز است

. اقتصادي دارند و هم سياسـي  ةكنند هم انگيز هايي كه با نظم هژمونيك همراهي مي دولت
پذيرد، چرا كه عـلاوه بـر منـافع     كه قدرت هژمون نقش هژموني را مي تر از همه اين و مهم

  .داند اقتصادي بقاي موقعيت سياسي خود را نيز منوط به آن مي
  

  گيري نتيجه. 5
زدايـي بـين غـرب و     شامل تشكيل سازمان اوپك، تنش، 1970و  1960هاي  تحولات دهه

، و هـاي غربـي حـامي اسـرائيل     ، تحريم نفتي عليه دولـت برتون وودزافول سيستم  شرق،
يك ديسيپلين مثابة  بهالملل  يابي اقتصاد سياسي بين گرايي نوين نقش مهمي در قوام حمايت
هـا لازم بـود از    هايي بودند كه براي بررسي جـامع آن  گر پديده اين اتفاقات نمايان. داشتند
الملـل   از اين رو، اقتصاد سياسي بـين . ادي يا صرفاً سياسي عبور كردهاي صرفاً اقتص قالب

بـه مـوازات تحـولات و     .ارچوب آن مكاتب مختلفـي ظهـور كـرد   هشكل گرفت و در چ
الملل شـكل   الملل و سياست بين اقتصاد بين ةهاي فكري نويني كه در دو حوز گيري موضع

ظرات فكري نـويني همـراه گرديـد و    الملل نيز با تحولات و منا گرفت، اقتصاد سياسي بين
اقتصـاد سياسـي    ةدر اين نوشـته، سـه مكتـب مهـم و جاافتـاد     . نويني وارد آن شدل ئمسا
و همچنـين دو مكتـب مهـم نسـبتاً جديـد       ،الملل يعني ليبراليسم، رئاليسم، ماركسيسم بين

ا و ه ـ گيـري پديـده   طبعاً شـكل  .مريكايي و مكتب بريتانيايي معرفي گرديدنداشامل مكتب 
هـاي تحليلـي يـا     ارچوبه ـالملـل ممكـن اسـت چ    نوين در اقتصـاد سياسـي بـين   ل ئمسا

  .هاي نويني را در پي داشته باشد تئوري
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الملل  ترين نهادهاي مورد مطالعه در اقتصاد سياسي بين ترين و قديمي دولت و بازار مهم
در كنار . اند ها كنشگران ديگري خلق شده ارچوب كاركردها و تعاملات آنههستند كه در چ

هـاي   هـا و رژيـم   هـاي چنـدمليتي و سـازمان    خود دولت در مقام يك كنشگر مهم، شركت
 الملـل مـورد   اقتصاد سياسي بين ةالمللي از ديگر كنشگراني هستند كه در مطالعات عرص بين

ها  وجود دارد كه در آنمتنوعي از موضوعات  ةالملل مجموع اقتصاد سياسي بيندر . دان توجه
تأثيرگذاري و تأثيرپذيري متقابل ميـان نيروهـاي سياسـي و اقتصـادي مـورد بررسـي قـرار        

تجـارت  : در اين مقاله، به پنج موضوع مهـم و كليـدي ايـن حـوزه اشـاره گرديـد      . گيرد مي
ايـن  . جنـوب، و هژمـوني   ـ ـ هاي چندمليتي، روابط شمال الملل، شركت بين هيمالالملل،  بين

بـه  دهـد،   نيروهاي سياسي بر تحولات اقتصادي را نشان مـي  كه تأثير ضمن اينموضوعات 
  .هستند انحاء مختلف در پيوند با همديگر
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